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اسکندر مختاری طالقانی در گفت وگو با «شرق» از قنات های شهری می گوید

مدیریت شهری باید با زیست بوم ما سازگار باشد

دکتر اسکندر مختاري طالقاني پژوهشگر شناخته شده حوزه معماري 
و میراث فرهنگي است که همواره در شوراهاي مشورتي در مدیریت 
شــهري و کمیته هاي میراث فرهنگي حضور فعال داشــته اســت. 
او همچنین پس از زلزله بم مســئولیت پایــگاه مرمت ارگ بم را به 
مدت شش سال بر عهده داشته و تألیفات متعددي در حوزه میراث 
فرهنگي و معماري دارد. «شــرق» با او در رابطه با قنات ها و تجدید 

حیات آنها در زیست امروز به گفت وگو نشسته است.  

آقای دکتر مختاری؛ شــما همیشــه در عرصه میراث شهری و   .
در شوراهای مشورتی حضور فعال داشــته اید. یکی از موضوعات 
حوزه میراث شهری قنات ها هســتند. قنات ها در مدیریت شهری 
از دو منظــر مورد توجه اند؛ یکی با نگاه خدمات شــهری که به آنها 
به عنوان عناصر مزاحم و دردسرساز شهری نگاه می کند و دیگری از 
نگاه میراث شهری که به احیای قنات ها به عنوان احیای یک ارزش 
شهری توجه می کند. به عنوان اولین پرسش، لطفا در مورد وضعیت 

فعلی قنات ها در شهرهای امروز توضیح بدهید.
ما اطلاعات به روزی از وضعیت قنات های ایران، حداقل در شهرهای 
بزرگ نداریم. گاهی اطلاعاتی منتشر شده که اغراق آمیز است. مثلا گفته 
شــده ۳۰ یا ۴۰ هزار رشــته قنات با آب دهی ۲۰ میلیارد مترمکعب در 
تهران وجود دارد. اینها اغراق آمیز اســت. امروز برخی قنات ها مسدود 
شده اند، برخی هنوز مورد استفاده اند و آب برخی از قنات ها به هرزآب 
شهری تبدیل شده اســت. فعلا در مورد تهران، بهترین منبع ما عکس 
هوایی ســال ۱۳۳۵ است که سازمان نقشــه برداری آن را در سال های 

۴۲ و ۴۳ به نقشه تبدیل کرد. جای قنات ها و میله ها و تعدادی اسامی 
نیز مشــخص اســت. این می تواند منبع مطالعات اولیه باشــد و بعد 
باید بررســی میدانی به ویژه از روش تاریخ شــفاهی انجام شود. باید به 
ســالمندان محله ها که محله را ترک نکرده انــد، مراجعه کرد؛ هرچند 
دارد از حافظه آنها پاک می شــود. برخی منابع مکتوب موجود، عمدتا 
با اتکا به حافظه نویســندگان بوده اســت؛ مثل آثار عبداالله مستوفی و 
مرحوم ســتوده. الان باید برداشــت دقیق میدانی صورت بگیرد تا بعد 

بشود بر اساس عکس هوایی سال ۳۵ امتدادها را پیدا کرد.
 چرا قنات ها مسدود شــده، یا از بین رفته است؟ قنات ها در گذشته   .

نه چندان دور کارکرد مشخصی در حیات شــهری داشته اند که احتمالا 
می توانست ادامه پیدا کند.

روش اســتحصال آب از منابع زیرزمینی یک نوع شــیوه زیســت 
ساکنان این سرزمین بوده که امروز به دلیل ابزارهای توسعه از دست 
رفته اســت. طرح های توسعه شــهری زمینه های نادیده گرفتن این 
ثروت ها را فراهم کرده اســت. اگر یک اتوبان یا مترو کشیده می شود 
یا ســاختمانی زیرزمین عمیــق می کَند، توجه نمی شــود آیا اینها به 
زیرســاخت های کهن شهر صدمه می زند یا نمی زند. بزرگراه، خیابان، 
ساخت وســاز و اقتصاد شهری لازم اســت اما نباید کسب این ارزش 
جدید با ازدســت دادن ارزش کهن همراه شود. مثلا اطلس مال مسیر 
قنات های نیاوران را دچار مشکل کرده است. زیرزمین های عمیق در 
تداخل با قنات ها مثل مجتمع ارگ در خیابان ســعدآباد سبب شده 
روان آب ها و قنات هایی که از بالادســت می آمدند، با جداره زیرزمین 
برخورد کنند و آب حاصل به صورت هرزآب وارد خیابان شود. یا قنات 

حاج علیرضا که زمانی تمام محدوده عودلاجان و بخشــی از بازار را 
مشروب می کرد، الان به صورت هرزآب درآمده است. به عبارتی قناتی 
که عامل حیات بوده، گویا امروز مخل حیات شــده اســت. می گویند 
این قنات ها مزاحم کار ماســت. چطور می شــود باور کرد در شهر در 

معرض خشک سالی، معضل ما هرزآب قنات باشد.
 امروز مدیریت شــهری نگاهی به احیای قنات ندارد. کاری   .

انجام می شود، بعد عوارض درمانی می کنند. مثلا قناتی خشک 
می شــود، بعد برای آبیاری درختان چاه می زنند. آیا همیشــه 

همین رویه حاکم بوده است؟
زمانی یک اداره احیای قنوات در شــهر بوده است و تعدادی میراب 
وجود داشته اند. یکی از استعلامات برای ساخت وساز، مسئله تداخل با 
قنات بود. این اداره تا سال ۶۵ هم فعال بود. اگر میله قنات آنجا می بود، 

باید امکان بازبینی وضعیت قنات پیش بینی می شد.
  از متــرو می شــود به عنــوان بزرگ ترین شــبکه تونل های   .

زیرزمینی یاد کــرد. با توجه به ضرورت اجتناب ناپذیر توســعه 
مترو در تهران و کلان شــهرها، آیا اساســا مقدور است که مترو 

ملاحظات قنات ها را در نظر بگیرد؟
درمورد قنات ها در ایجاد و توســعه مترو درست عمل نشده است. 
برای مثال در احداث ایســتگاه تقاطع خطوط ۱ و ۲ در قورخانه تهران، 
قنات شاهی (ناصری) و قنات مهرگرد مسیرشان تغییر کرد و این موجب 
خشک شــدن درختان باغ گلستان شــد. چهارباغ مشهور صفوی که در 
حیاط تخت مرمر بود خشک شد. بقیه درختان کاخ گلستان هم در حال 
خشک شدن هســتند. الان برای حفظ فضای سبز مجبور هستند از چاه 

عمیق ۱۰۰ متری و ۴۰ متری استفاده کنند. مترو می توانست و می تواند 
ملاحظــات قنات ها را در نظر بگیرد، بی اینکه محدودیتی ایجاد شــود. 
هر جا به مســیر قنات می خورد به لحاظ فنی می شد با یک شترگلو در 
مســیر قنات، آب را به امتداد مسیر برگرداند. ببینید به عنوان یک تجربه 
موفق، بزرگراه همت در پایین میرداماد جایی که امتداد رودخانه دربند 
را قطع می کند، آب زیاد بوده است. مسیر آب را تغییر می دهند و به تراز 
پایین تر می برند و در محله ســیدخندان و خواجه عبداالله آب را تحویل 
می گیرند. مســیر رودخانه جاری است. این مثال درمورد بزرگراه بود اما 
می خواهم بگویم چنین کاری مقدور بوده اســت. کافی است مترو در 
دســتورالعمل های فنی خود در کنار مســائل مختلف این سرفصل را 
بگنجاند. یا در ســاختمان های بلند که نیاز به زیرزمین های بلند دارند، 
ذی نفعان متعهد شوند اگر مسیر آب را تغییر دادند، آن را به مسیر اولیه 

برگردانند، نه اینکه توی فاضلاب شهری پمپ کنند.
 در مورد سایر قنات ها بگویید. گفتید که برخی همچنان فعال هستند.  .

قنات ها وضعیت مختلفــی دارند. مثلا قنات ده ونک باغ ایرانی و 
مستوفی را ســیراب می کند و همچنان کار می کند. برخی قنات ها بر 
اثر برنامه های توســعه و عمران، از کار افتاد ه اند. قنات باغ سلیمانیه 
شــاید در روند احداث امتداد اتوبان امام علی یا شــاید ریزش کردن، از 
کار افتاده اســت. الان که باغ سلیمانیه احیا شد، جا داشت تکلیفش 
روشن شــود. مقداری آن را انحراف مسیر و از گورستان مسیحیان در 
دولاب عبور داده اند. آیا نمی شــد به جای اینکه در باغ سلیمانیه چاه 
عمیــق بزنیم، این قنات را به باغ ســلیمانیه بیاوریم؟ یا به جای اینکه 
هــرزآب قنات باغ ســلیمانیه را از جلوخان میدانگاه گورســتان های 
مسیحیان توی فاضلاب بیندازیم، سر جوی را هم بپوشانیم؟ نمی شد 
امتداد قنات مهرگرد را از زیر محل ایســتگاه مترو رد کنیم و دوباره به 
کاخ گلستان ببریم؟ نمی شد با قنات جلالیه دانشگاه تهران را مشروب 
کنیــم؟ قنات باغ فــردوس در خیابان ولیعصر که تا همین ۱۰ ســال 
پیش جلوی چشــم ما بود، از زیر حمام بیــرون می آمد و آب فراوانی 
داشــت، تمام باغ فردوس را مشروب می کرد. آیا عاقلانه است که در 
باغ فردوس برای چنار ۱۰۰ یا ۱۵۰ ساله آبیاری قطره ای بگذارند؟ اصلا 
نگاه نکرده اند که این قنات در سمت دیگر خیابان، به مسیر قدیمی اش 
برگردد. مجتمع ارگ را که در سعدآباد به جای باغ گیاهی ساخته اند؛ 
بــاغ گیاهی با همان قناتی باغ گیاهی شــد کــه الان از طبقات زیرین 
ساختمان، پمپ می شــود و وارد هرزآب شهری و فاضلاب می شود. 
اینها باید مدیریت شــود. مدیریت شــهری باید با زیست بوم ما سازگار 
باشــد. در بم به قنات بزرگ قنبرآباد، بی توجهی شد و آبش قطع شد. 
اما چون مردم برای آبیاری نخلستان هایشان از آن استفاده می کردند، 
اعتراض کردند. الان مدتی است این قنات در حال احیاست. اگر نباشد 
تمام نخلستان ها خشک می شود. فرق تهران با بم این است که در بم 
اگر نخلستانی خشک شــود، اثر اقتصادی منفی دارد. در تهران باغی 
خشک شود، کسی اعتراض نمی کند. حتی اثر اقتصادی مثبت دارد و 

خیلی ها استقبال می کنند.

رد حیات بر  منظر  شهر
پس از آنکه زمین را شــکافت و ســر برآورد، حکایت دیگری دارد. قبل از آن از 
جنس دانش و فن است؛ بسیار سخت و پیچیده. در افسانه ها آمده که دانش آن را 
زرتشت پیامبر برای انسان ها به ارمغان آورده و حرفه ای مقدس و آن جهانی است. 
ایرانیــان از خیلی دور که تاریخ روشــنی ندارد، آن را به کار می بردند و شــهرهای 
زیادی را آبادان کردند. این ســؤال همچنان باقی است که چرا اساسا باید انسان ها 
در جایی که آب نیســت، سکونت کنند تا برای تأمین آن ناگزیر از حفر قنات شوند؟ 
مگر اینکه مقرر باشد شهر و آبادی در نقطه ای کم آب بنا شود یا شهری که به اتکای 
منبع آب طبیعی شکل گرفته، کم کم دچار خشک سالی یا کم آبی شده که حفر قنات 
را توجیه کند. داســتان قنات در زیر زمین ماجرایی علمی اســت. جالب تر از آن اما 

وقتی است که قنات روی زمین جاری می شود.
مظهر قنات، آنجا که از دل خاک سر بر می آورد و راه خود را به پایین دست شهر 
و آبادی جســت وجو می کند، نقطه عطف شهر اســت. مکانی خاطره ساز که امید 
حیات را متبلور می کند. شــهروندان با تماشای آن، شوق زندگی و کار پیدا می کنند. 

بر بالایش چارطاقی برپا می کنند و در جوارش ســکوهایی برای نشســتن، تماشــا، 
تجدید دیدار و خاطره ســازی. این چنین مظهر قنات عاملی می شود برای دیدارهای 
اجتماعی و همبســتگی ملت. یک نقطه عادی در میان شهر به مکانی ارجمند در 

حافظه مشترک ساکنان بدل می شود.
پــس از آن قنات بــه راه می افتد تا خبــر آبادانی و حیات را به دوردســت ترین 
نقاط شــهر برساند. در طول مسیر، گذرهای شهر را شکل می دهد و همچون خطی 
جاذب، خدمات عمومی را در امتداد خود ســامان می بخشــد. تدریجا ســاختاری 
همچون ســتون فقرات شهر را پدید می آورد که با ردیف درختانی که سایه خود را 
به آب و رهگذران می بخشند، ردی از حیات بر سیمای شهر می افکند. مسیر قنات با 
انشعاب هایش در دل شهر، عرصه ای برای زندگی جمعی فراهم می آورد. خود نیز 
دیگر از عنصری خدماتی که وظیفه آبرســانی به باغات، مزارع و خانه ها را دارد، به 
پدیده ای نویافته در نظر شهروندان بدل می شود که از زندگی در جوار خود و امنیت 

خاطری که به شهروندان بخشیده است، حکایت می کند.

قنات پس از جاری شــدن بر سطح زمین، عنصر پویا و زیبایی است که با خاطره 
طهارت آب در ذهن تاریخی ایرانیان و فرهنگ اســلامی آنان نسبت دارد. نمی توان 
آن را به کانالی برای انتقال آب تنزل داد. چنین نگرشــی اســت که جویبارهای زیبا 
و مصفای تهران را که از ده ها قنات دایر شــهر تغذیه می شــوند، در زیر سقف های 
نا میمونی که روی آنها نصب شــده اند، دفن کرده است. این تصمیم نابخرد، نه تنها 
شهر را از نعمت زیبایی و فرح جویبارها و زمزمه های آن محروم کرده، بلکه بهترین 
فرصت های مکان یابی و ساماندهی برای فضاهای جمعی شهر را نیز از دست برده 
اســت. فضای جمعی جایی است که ذهن شهروندان آن را به عنوان باشگاه ملت 
پذیرفته باشد. با تمهیدات سرمایه ســالار هرگز نمی توان فضای جمعی موفق برپا 
کرد. امتداد قنات بهترین فرصت ها را برای شناسایی و برپایی فضای جمعی ایجاد 
می کند. درســی که از شهرهای حس آمیز گذشته می توان گرفت، توجه به ارزش ها 
و زیبایی های قنات اســت در ســطح شهر که اساس فرح بخشــی، خاطره سازی و 

حال انگیزی است. این فرصت را باید شناخت و احیا کرد.

پنجشنبه
۱۲ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۴

پیش از آنکه آب رودخانه کرج به وسیله شبکه لوله کشی در دوره 
پهلوی برای تأمین آب تهران مــورد بهره برداری قرار گیرد، حدود ۵۰۰ 
رشته قنات در کنار رودهای فصلی در منطقه شمیرانات، کن و فرحزاد، 
آب موردنیاز شــهر تهران از آب شــرب تا آب موردنیاز برای زمین های 

کشاورزی و باغات را تأمین می کردند.
شکل گیری و توسعه شهر تهران از ابتدا تا پیش از دوره پهلوی 
و آغاز روند مدرنیزاسیون، بر پایه شبکه گسترده قنات هایی بوده 
که آب موردنیاز محلات مختلف شهر را تأمین می کردند. مسیر 
قنات در ساختار و نظام فضایی و کالبدی محلات مسکونی تأثیر 
قابل توجهی داشــته و کاربری های شاخص شهری، فرهنگی و 
مذهبی در ارتباط با مســیر قنات جانمایی می شده اند. مقایسه 
تطبیقی نقشــه کاربری های شاخص شــهری و مسیر قنات در 
محله بازار تهران نشــان دهنده تأثیر قنات بر شــکل گیری مراکز 
مهم فرهنگی، مذهبی و اقتصادی اســت. تقریبا تمامی بناهای 
شاخص در نزدیکی مسیر قنات و شبکه جوی هایی که آب قنات 
را تقســیم می کردند، قرارگرفته اند و نیز ارزش گذاری زمین های 
مسکونی بسیار وابسته به دوری و نزدیکی به مظهر قنات بوده 

و به این ترتیب مســیر قنات در تبلور سلسله مراتب اجتماعی در 
شهر نقش داشته است.

از ســویی نام گذاری بســیاری از محلات قدیمی و گذرهای شــهر 
تهران نشان دهنده تأثیر پررنگ قنات بر نظام فضایی کالبدی و معنایی 
تهران قدیم اســت. نام بســیاری از این محلات و گذرها برای مثال نام 
محله هایــی مانند «قنات کوثــر»، «سرچشــمه» و «دولاب» مرتبط با 
شــبکه زیرســاخت آبی قنات و عناصر مرتبط با آن بوده است. در این 
محلات تمامی شهروندان در نگهداری و مدیریت و بهره برداری از آب 
قنــات به ایفای نقش می پرداخته انــد و از آنجایی که لازمه نگهداری 
و بهره برداری از آب قنات، همــکاری و همیاری مردم محله به عنوان 
گروه ذی نفعان بوده اســت، مجموعه ای از قوانین و شبکه ای از روابط 
اجتماعی در واحد محلات شــکل می گرفته که سرمایه های اجتماعی 
ارزشــمندی به حســاب می آمدند و بهانه ای برای عمق بخشــیدن به 
تعاملات اجتماعی و ایجاد همبســتگی در مقیاس محله بوده است. 
برای مثال نقش میرآب ها در مدیریت قنات بسیار حائز اهمیت بوده که 
غالبا یکی از افراد محلی این مسئولیت را بر عهده داشته است. قنات در 
تهران قدیم زیرســاخت آبی و عملکردی صرف نبوده بلکه نقش های 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته است.
در دوره پهلــوی اول هم زمــان بــا ورود مدرنیته به ایــران و آغاز 
جنبش های نوسازی و معاصرســازی، رویکرد تکنوکرات و عمرانی در 
ساخت و برنامه ریزی زیرساخت های شهری غلبه پیدا کرد و با نگاهی 
تک بعدی به قنات و با صرف درنظرگرفتن نقش آب رســانی به تدریج 
شبکه لوله کشی و چاه های عمیق جایگزین قنات در شبکه زیرساخت 

آبی شــهر تهران شــدند و ســایر کارکردهای اجتماعــی و فرهنگی و 
معنایی آن مورد غفلت قرار گرفت. عدم شناخت ارزش های ملموس 
و ناملموس شبکه قنات های تهران سبب شد در روند توسعه شهر، این 
میراث فرهنگی ارزشمند مورد بی توجهی قرار گرفته و برنامه ای برای 
حفظ و توســعه آن در نظر گرفته نشود و توسعه عمرانی شهر تهران 
رفته رفته موجب تخریب مادرچاه ها، دهلیز ها و آبخوان های قنات شده 
و لایروبی نشــدن و نداشتن متولی مشخص باعث بروز آسیب و ویرانی 
بســیاری از قنات های تهران شده است. رفته رفته این شبکه تونل های 
زیرزمینی به عواملی بحران ســاز و حادثه آفرین در شــهر تهران تبدیل 
شــدند و باعث فرونشست زمین شــدند یا مانعی برای توسعه شهر و 
ساخت وساز به حساب آمدند، تا جایی که «سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران» شناسایی و تهیه نقشــه قنات های تهران را نه در 
جهــت حفظ و نگهداری آنها بلکه برای جلوگیــری از بروز حوادث و 
به عنوان عاملی بحرانی در ســال ۱۳۸۵ انجام داد. درواقع پررنگ ترین 
اقدام عملی در ارتباط با قنات های تهران نه در جهت حفظ ارزش های 
آن بلکه برای مقابله با حوادث و آســیب ها ناشــی از آن بوده اســت. 
در ســال های اخیر به دنبال بروز بحران های آبــی به وجودآمده بر اثر 
تغییرات آب و هوایی و همچنین افزایش جمعیت، پروژه های محدودی 
بــرای احیای قنات ها در تهــران طراحی و اجرا شــده اند. این طرح ها 
نیز در ادامه همان نگاه تک بعدی و تکنوکرات به شــبکه قنات شــکل 
گرفته اند و بــا احیای تونل ها و چاه های قنات بــه دنبال صرفا احیای 
نقش عملکردی و بازگرداندن آن به شــبکه زیرســاخت آبی و به ویژه 
آبیاری فضاهای ســبز شهری بوده اند و برنامه ای برای سایر ارزش های 

فرهنگی و اجتماعی آن به چشم نمی خورد. برای مثال در طرح احیای 
قنات ســلیمانیه در شــرق تهران فقط به احیای عملکرد آب رســانی 
قنات توجه شده و سایر مسائل فرهنگی مورد غفلت قرارگرفته است. 
این رویکرد های ناکارآمد مدیریتی نشــان می دهد که شــناخت کامل 
و همه جانبــه ای از قنات در ســطح مدیریت کلان شــهر تهران وجود 
ندارد. تردیدی نیســت که برای بازگرداندن قنات به شــبکه زیرساخت 
آبی شــهر تهران در عین حفظ ارزش های ذهنی و معنایی آن نیازمند 
نگاهی کل نگر و جامع نسبت به این میراث ارزشمند فرهنگی هستیم. 
احیای قنات بدون داشتن برنامه ای برای تأکید بر نظام فضایی برگرفته 
از مســیر قنات، طرحی ناپخته به نظر می رســد. احیــای کاربری های 
شاخص شــهری مثل خانه های تاریخی، مساجد، حسینیه ها و به ویژه 
سقاخانه ها می تواند به احیای ساختارهای سنتی محلات منجر شود. 
تهران معاصر نیازمند بازگرداندن قنات به شــبکه زیرساخت های آبی 
خود اســت، ولی فقط طرح هایی که با بهره گیری از نگاهی کل نگر به 
دنبــال احیای تمامی ارزش های ملموس و ناملموس قنات هســتند، 
می توانند این مهم را به انجام برســانند، در غیر این صورت پروژه هایی 
بــا نگاه تکنوکــرات و تک بعدی اگرچــه ممکن اســت در کوتاه مدت 
موفــق به بازگرداندن نقش کارکردی قنات شــوند ولی باعث افزایش 
ســرعت زوال ارزش های معنایی آن خواهند شــد و درنهایت به دلیل 
نداشــتن پشــتوانه های فرهنگی و اجتماعی لازم طرح هایی پایدار به 
حســاب نیامده و به زودی همان نقش صرفا کارکردی احیا شده نیز در 
میان هجوم طرح های توســعه و ساخت وسازهای بی رویه مجددا به 

فراموشی سپرده خواهند شد.

یـادداشـت

اگر  آب ها را در شهر جاری  کنیم...

شهرها بر گســتره طبیعی مکان شکل می گیرند و رشد می کنند. 
ســاختار آبی شهر، یکی از مؤلفه های هدایت کننده جهات توسعه و 
منظر ثانویه طبیعی در شهر است. آیا اهمیت آب در طبیعت تهران 
را می شناســیم و نقش ســاختاری اش را در ۴۰۰ سال گسترش شهر 
بر دامنه جنوبی البرز و دشــت ری در نظر داریم؟ آیا منظر شــهر ما 
نمایانگر طبیعت برسازنده اش هســت؟ اصلا چه ضرورتی دارد که 
منظر شــهر ما نمایانگر گســتره طبیعی مکان باشد؟ در طی هزاران 
ســال شهرهای ایران در چه جهاتی و به چه دلایلی توسعه کالبدی 
را از سر گذراندند؟ در صد سال اخیر، شهرهای ایران در چه جهاتی و 

به چه دلایلی توسعه کالبدی را از سر گذرانده اند؟
چندین هزار سال پیش رودخانه های خروشانی که از افزونه 
جنوبی رشــته کوه البرز (کوهستان توچال) رو به جنوب سرازیر 
بودند، آبرفت حاصلخیزی در دشــت تهران بر جای گزاردند که 
از مواد معدنی و کانی های غنی کوهســتان تشــکیل شده و به 

دشت رسیده بود.
حــوزه آبخیز البرز مرکزی که از غرب با رودخانه کرج و از شــرق 
بــا رودخانه جاجرود تعریف می شــود و به دریاچــه نمک در کویر 
مرکــزی ایران می ریــزد، رودخانه های پرشــماری را در امتداد بدنه 
جنوبی کوهســتان توچال، رو به جنوب داشت که هفت تا از آنها با 
سرشاخه هایشــان از بقیه شــاخص تر و بزرگ تر بودند و به ترتیب از 
غرب به شرق عبارت اند از: وردآورد، کن، فرحزاد، درکه، دربند، دارآباد 
و ســرخه حصار. هفت رودخانه ای که به سبک همه رودخانه های 
رو به درون فــلات ایران در فصول پربــارش و کم بارش، جلوه های 
متفاوتی از خود را در طبیعت کوهپایه ای شمیران-تهران به نمایش 
می گزاردند و بر پایه سرشتشــان در فصلی از ســال بــه باریکه آبی 
با صــدای گوش نواز و در فصلی دیگر به خروشــنده ای ســیل گون 
تبدیل می شــدند. خوش آب هایی که دور و بر خودشان را خوش هوا 
می کردند و روســتاهای خوش نشین و سرسبز روی کوهپایه تا دشت 
را خوشامد می گفتند. این هفت رودخانه باستانی که زندگی آفرین در 
کوهپایه و دشــت تهران بودند، در پس توسعه گری های مدرنیستی 
برای تهران مدرنیزه – که در نقشه طراح جامع تهران ۱۳۴۷ متبلور 
اســت- عزت خود را از دســت داده اند و برای ابََرشهر پیچیده پایان 
قرن چهاردهم هجری خورشــیدی، ترسناک و نوعی آفت محسوب 
شده اند. ترس از طبیعتِ این رودخانه ها برای اهالی ابََرشهر به حدی 
اســت که همه هفت رودخانه را در کانال هــای بتنی انداخته اند تا 
افســار آب روان را به دست بگیرند و به بیرون محدوده بیش از ۷۰۰ 
کیلومتر مربعی ابََرشهر هدایتش کنند. هفت رودخانه، جز خطر سیل 
و فنا چیزی برای ابََرشــهر ندارند و به آب جاری در این ابََرشهر نیازی 
نیست و محله ها و حال و هوای سرزنده ساکنان آنها کم اهمیت تر از 
این هستند که وقت و بودجه صرف حضور ملایم و زیبای آب جاری 
هدیه طبیعت تهران برای سرزندگی و روح افزایی و شادی کودکان و 

نوجوانان و باقی ساکنان شود.
در جهان مدرنیزه قرن بیستم میلادی، اول خوش آب و هواترین 
جاهای اطراف هســته تاریخی شهر به قیمت ارزان تملک می شود، 
در طرح تفصیلی با توجیه های غیرکارشناسی به کاربری هایی تبدیل 
می شود که همخوانی با محیط زیست ندارند و به قیمت های گزاف 
فروخته می شــوند و ســپس عامل خوش آب و هوایــی به عنوان 

هیولای سیل یا بلای آسمانی معرفی می شود.
طبیعت و تاریخ، دو موضوع خیلی مهم برای مدیران طرح جامع 
تهران در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بودند. دو نظام، دو ساختار قدیمی 
که کل پیکره کلان شــهر بر آنها سوار شده بود و حالا از پس لایه لایه 
کار و فعالیــت، از پس نظام حرکت و نظم جامعه شــناختی تهران 
معاصر، بنا بود باز رخ بنمایانند تا شــهری زیبــا و دلپذیر را (دوباره) 
تجربه کنیم. این ایده مفهومی زیبا بر ایدئوگرام طراحی نقش بست و 
تا پایان سال ۱۳۸۳ ارائه شد. پرسش اصلی مدیر طرح جامع تهران 
برای تهیه نقشه سازمان فضایی شهر تهران این بود: «اگر آب ها را در 

تهران جاری کنیم...؟».
* معمار و طراح شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیأت علمي دانشگاه تهران
سید امیر منصوری

غزال کرامتی* 

طرح های توسعه شهری و  زوال قنات 

پژوهشگر دکترای معماری منظر
سمیرا  عابدی 

 در احــداث ایســتگاه تقاطع خطــوط ۱ و ۲ در 
قورخانه تهران، قنات شــاهی (ناصری) و قنات 
مهرگرد مسیرشــان تغییر کرد و این موجب خشک شدن 

درختان باغ گلستان شد.
مترو می توانست و می تواند ملاحظات قنات ها را در نظر 

بگیرد، بی اینکه محدودیتی ایجاد شود. 
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